رنج طومارنویسی، شادمانی طومارخوانی
اهل نقل او را با نام "گردآفريد" ميشناسند، هم نام زني سلحشور و به روايت شاهنامه هم نبرد و دلباخته سهراب يل که در رزمگاه تيغ بر سهراب بركشيد و آنگاه كه كلاهخود از سرش افتاد زيبايي و شكوه زنانه‌اش آشكار شد و ... عشق او به سهراب ادامه حكايت شد و حضور او تنها ماجراي عاشقانه آن يل جوانمرگ. 
گردآفريد شاهنامه زني است كه مردانه به رزمگاه رفت و زنانه عاشق شد و نامش براي هميشه در صفحات شاهنامه فردوسي و تاريخ فرهنگ ايران ماندگار، اما هم نام او متولد اهواز است زني جوان، سي و سه ساله كه وارث عصاي بزرگ نقال معاصر مرشد ترابي است و نقالی می کند بي‌شك علاقه‌مندان به شاهنامه خواني و نقالي دست كم يكي از اجراهاي او را ديده‌اند و از توان او در خوانش شاهنامه و حماسه رستم و اشكبوس شگفت زده شده‌اند.
گردآفريد دلباخته فرهنگ اساطيري ايران است، چنان كه ده سال زانوي تلمذ بر زمين زدن در محضر دراويش و نقالان بزرگ ايران را بر خود هموار كرده است. چرا كه در فرهنگ مرد سالار آسان نيست دست يازيدن به گوهري كه در طول تاريخ در چنبره قدرت مردان بوده است. گردآفريد هم محقق است و هم راوي و هم عاشق اساطير ايران زمين آن قدر كه استادش مرشد ترابي چند سال پيش در مراسمي رسمي عصاي خود را به او كه بهترين شاگردش بود اعطا كرد و او را شاگرد خلف خود خواند و جمعي از بزرگان دراويش با اهداي لقب گردآفريد به اين دختر جوان او را شايسته نقالي دانستند و روايتگر حماسه‌ها. 
پيش‌تر نديده بودمش و دعوتش به دفتر مجله به واسطه لطف همیشه گی يك دوست بود كه پذيرفت و آمد به دفتر مجله نشستيم به گپ و گفت، به بهانه خبر تدوين فرهنگ نامه نقالان ايران زمين و حرف گل انداخت و او از خودش گفت و از رنج‌هايش در كار تحقيق و سخن به درازا كشيد و حاصل اين گپ و گفت چیزی شد که می خوانید.
از كي و چه گونه با شاهنامه آشنا شدي و بعد نقالي؟
من اصلاً‌ نه نقالي را مي‌شناختم و نه شاهنامه را. فقط در دوره دبيرستان يك درس رستم و سهراب داشتيم كه خاطره دوري از آن دارم. اما هميشه انشاهايم بهترين انشاهاي مدرسه بود و عاشق نوشتن بودم. وقتي مدرسه‌ تمام شد در اهواز تجربه‌هايي كردم در زمينه طنز نويسي و روزنامه‌نگاري اواخر دبيرستان متوجه شدم كه احتمالاً به سينما يا نمايش علاقمندم، اما آگاهانه رشته ميراث فرهنگي را انتخاب كردم. و در رشته كارشناسي موزه قبول شدم علاقمند به مضامين كهن بودم و فكر مي‌كردم در كنار اين علاقه به صورت تجربي هم وارد عرصه تئاتر يا سينما خواهم شد يا به عنوان كارگردان يا بازيگر. همان زمان وقتي به اولين موسسه بازيگري مراجعه كردم با آقاي محمدعلي كشاورز آشنا شدم كه خيلي مرا نصيحت كردند كه وارد سينما نشو و از مشكلات اين راه گفتند و من هم حرفشان را گوش كردم و ثبت نام نكردم. بعد به كلاس گوينده‌گي رفتم و تجربه‌هايي هم در راديو به عنوان گوينده داشتم. سال 78 با دوستانم در حوزه ميراث فرهنگي كارهايي مي‌كرديم كه داستانش مفصل است. مثلاً‌موزه سيار راه انداختيم همان وقت‌ها بود كه من نقالي يكي از شاگردان مرشد ترابي را ديدم و كار خيلي برايم جالب بود به خصوص از نظر نمايشی و اين كه يك نفر به تنهايي تئاتر اجرا مي‌كند خودش بازيگر است، خودش كارگردان است و حتي خودش طراحي صحنه مي‌كند و يك تنه و در فضاي باز همه را ميخكوب مي‌كند و اين بسيار زيبا بود. او بيژن و منيژه را اجرا كرد و توانمندي صدا و حنجره‌اش و شگردها و ريزه‌كاري‌ها برايم خيلي جالب بود. 
 در واقع ظرفيت‌هاي نمايشي شاهنامه و نقالي بود كه شما را به اين سمت كشيد. 
دقيقاً‌، ضمن اين كه من شديداً روحيه پژوهنده‌گي دارم وقتي كه دست بر قضا از طريق دوستانم طومار «مشكين نامه» كه داستان كاوه آهنگر و فريدون را دارد، به دستم رسيد و خيلي سريع آن را حفظ كردم و در ذهنم حركات آن را طراحي كردم، البته آن زمان هنوز مرشد ترابي را نمي‌شناختم، در يك محفلي كه دعوت شده بودم به مجري گفتم كه من نقالي هم بلدم در آن محفل تعدادي از دوستان هنرمند و بازيگر حضور داشتند با اين كه باورم نمي‌شد كه مرا جدي بگيرند گفتم كه مي‌توانم نقالي كنم. و مجري برنامه هم قضيه را اعلام كرد و من نمي‌دانم با چه رويي و قدرتي شروع كردم به قلندري در آن مجلس استاد نصرت كريمي هم حضور داشت و بزرگان ديگر عرصه تئاتر كه با فضاي قهوه‌خانه آشنا بودند و حتماً كمبودها و مشكلات كار من را متوجه شدند، اما من را تشويق كردند. هنوز كه هنوز است از خودم مي‌پرسم من چه طور اين كار را كردم اما به هر حال اين ماجرا دهان به دهان گشت و از ميراث فرهنگي براي يك همايش بين‌المللي دعوت شدم. همايش نوروز در كشورهاي مختلف كه به هر ترتيب در آن همايش گشتم و مرشد ترابي را پيدا كردم و گفتم به من گفته اند نقل نوروز اجرا كن و من تا آن روز نه شاهنامه داشتم و نه مي‌دانستم چه بايد بخوانم و ايشان گفت اگر مي‌خواهي كمكت كنم، اول بايد اجرايت را ببينم. در سالن اداره تئاتر قرار گذاشتيم، ايشان اجراي مرا ديد و گفت جوهره كار را داري فقط ضعف‌هايت اين است كه شتابزده طومار را گفتي و با صدايت بايد بيشتر كار كني و در يك صفحه كوچك طومار جمشيد را نوشت گفتم همين؟ اين كه دو سه دقيقه هم نمي‌شود. گفت: اين خط كلي است برو خودت طراحي كن. و اين آغاز جدي کارم بود. هنوز هم كه هنوز است مرشد با اين طومار نويسي مرا بيچاره مي‌كند. من رفتم دانشگاه يك شاهنامه از كتابخانه گرفتم و شعرهاي جمشيد را از روي آن نوشتم و در مورد آن كار كردم اما جالب اين بود كه با وجود اين كه من به آن همايش دعوت شده بودم، اما به دليل زن بودنم اجازه اجرا به من ندادند، اما از آن زمان اجراهاي محفلي من هم شروع شد و ادامه پيدا كرد و قضيه براي من جدي شد و پژوهش را هم زمان شروع كردم. مي‌رفتم به قهوه‌خانه‌ها آن زمان هنوز مرشد ترابي يك جاهايي پاتوق داشت ضمن اين كه پرده خوان ها هم پاتوق داشتند، پرده خوان‌هايي كه متاسفانه تا امروز خيلي‌هايشان فوت كرده يا خانه‌نشين شده‌اند. رنج اين ماجرا بسيار بود چون وارد شدن به قهوه‌خانه‌ها – خانقاه‌ها و زورخانه‌ها بسيار مشكل بود و من مي‌دانستم كه بايد خيلي چيزها بدانم يعني گذشته از شيوه نقالي دلم مي‌خواست از حواشي آن‌ها سر در بياورم، مثلاً ورزش‌هاي باستاني ورود به خانقاه‌ها هم كه دراويش آن جا بودند آسان نبود و اين كه تو به عنوان يك زن بتواني وارد حلقه دراويش و مرشدها بشوي و اعتماد آن‌ها را جلب كني، كار ساده‌اي نبود. خيلي‌ به آن‌ها احترام مي‌گذاشتم و با توجه به روحيه استاد و شاگردي كه برايشان خيلي مهم است، سعي كردم اعتمادشان را جلب كنم و اين‌ها باعث شد در بيش از چهار يا پنج سال به نقطه‌اي برسم كه به من اعتماد كنند و من را بپذيرند و به عنوان يك نقال معرفي كنند. 
 پژوهش‌هايت ميداني بود بيشتر يا كتاب‌خانه‌اي؟
هر دو! من حتي به ديدن معركه‌ها هم مي‌رفتم، شايد با ديدن نقالي مرشد ترابي بايد راضي مي‌شدم و برايم كفايت مي‌كرد، ولي من دلم مي‌خواست با همه فنون سخن كه در حوزه نقالي و سخنوري‌ هست آشنا بشوم. در تهران به ديدن معركه ها مي‌رفتم و مددگيرها را مي‌ديدم. شيوه سخن گفتن و مددجويي‌شان برايم جالب بود. بعد سفرهايم شروع شد و البته پژوهش كتابخانه‌اي و آرشيوي هم کنار آن بود. ولي مي‌رفتم به روستاهاي مختلف ايران و به سراغ آن‌ها كه مي‌دانستم هنوز زنده‌اند اما كار نمي‌كنند و يا گمنام كار مي‌كنند، سراغ شاهنامه‌ خوان‌ها، آن‌ها، كه مقام‌ها را مي‌خوانند و داستان‌هاي بومي و فولكور را همراه موسيقي اجرا مي‌كنند . در مسير پژوهش با عاشيق‌هاي آذربايجان آشنا شدم، كه داستان‌هاي ملي و بومي را با موسيقي اجرا مي‌كنند و با نوازنده گان شمال خراسان كه داستان‌هاي كهن اين منطقه را با ساز اجرا مي‌كنند، شاعران سيستان و بيت خوانان كرد كه حماسه‌هاي كردستان را اجرا مي‌كنند و نقال‌هاي اصفهان و شاهنامه خوان‌هاي لر و بختياري كه با الحان بختياري شاهنامه را اجرا مي‌كنند. در پژوهش‌هاي آرشيوي با داستان گويي كشورهاي هم جوار هم آشنا شدم، اما در سبك اجرا همان سبك نقل‌ حماسي پهلواني را داشتم و بيشتر از همه به اين مكتب علاقمند بودم كه خاستگاه آن هم اصفهان بوده كه در دوره صفويه به خاطر به وجود آمدن قهوه‌خانه‌ها و مجالس نقل خواني رونق بيشتري پيدا كرد. 
 مرز بين نقالي و پرده‌خواني كجاست؟
اين اشتباه فاحش را متأسفانه حتي اهل تئاتر هم مي‌كنند. نقالي – پرده‌خواني – معركه‌گيري – مددگيري و ... هر يك تعريف خودش را دارد. نقالي مراتب دارد و كسي كه نقال مي‌شده بر اساس آن چه در فتوت نامه سلطاني و ساير تذكره‌ها آمده مشخصات خاصي داشته و با پرده‌خوان تفاوت دارد. يكي از دلايلي كه برخي از اهل تئاتر كمتر از من خوششان مي‌آيد، شايد تذكر همين نكته باشد كه يكي دانستن همه اين‌ها با هم اشتباه كارشناسي است. بعد از دوره صفويه و در دوره قاجار هم كه پايتخت از اصفهان به تهران مي‌آيد نقالي در تهران به اوج قدرت خود مي‌رسد و طومارهاي بسياري نوشته مي‌شود.
 ظاهراً تدريس هم مي‌كني؟
بله از سال 1380 استاد جمشيد مشايخي، چون معتقد بودند كه نقالي مادر نمايش‌هاست، مرا به يك مدرسه سينمايي دعوت كردند و از آن زمان آن جا تدريس مي‌كنم و همين مدرسه سينمايي فعلاً پايگاه اصلي من است. تدريس و پژوهش و اجرا را به موازات هم تا امروز ادامه داده‌ام و هنوز هم كه هنوز است پژوهنده‌ام و اندر خم يك كوچه، چون اين ميراث نمايشي بسيار غني و گسترده است و دريغ كه بسياري از فنون سخن و مقام‌ها نقل‌ها و طومارهايي كه به خاك رفته است و هيچ جا ثبت و ضبط نشده به هر حال من با بضاعت دانشجويي تحقيقم را شروع كردم با فيش نويسي و تكيه بر امكانات محدود مالي و ... تندنويسي مي‌كردم و طبعاً‌ امكان ثبت و ضبط اين ميراث ارزشمند را نداشتم و ابزار كار من محدود به همين نوارهاي كاست بود. 
 چرا از مراكز مختلف كه متولي مسايل فرهنگي هستند كمك نخواستي؟
نخواستم؟ فكر نمي‌كنم نهاد فرهنگي و هنري باشد كه من به سراغش نرفته باشم. بنياد ايرانشناسي – ميراث فرهنگي – دفتر ادبيات داستان، و اداره تئاتر و ... مدام جلسات بي‌ثمر تشكيل شد و دست آخر هم هيچ. من قصد داشتم حداقل امكانات صوتي و تصويري را فراهم كنم كه بتوانم از اين افراد يك آرشيو حداقلي تصويري و صوتي درست كنم. تا اگر نه همه، حداقل صدا و تصوير آن‌هايي كه هستند و در شهرهاي مختلف به آن‌ها دسترسي هست، را بتوانيم در اين آرشيو داشته باشيم بعد درخواستم به دو شهر تهران و اصفهان محدود شد و دست آخر هم راضی شدم فقط به ثبت و ضبط ميراث شفاهي و كتبي «مرشد ترابي» به تنهايي و تا امروز هيچ اتفاقي جز به به و چه چه و اين كه ما هم هستيم رخ نداده!!! و فقط هر دو سال يك بار يك بينالي در قد و قواره جشنواره تئاتر آئيني سنتي برگزار مي‌شود و اين هنرمندان با ارزش را در اين هواي گرم به تهران مي‌آورند و برنامه‌هايي اجرا مي‌شود و مردم مي‌ببينند و ديگر هيچ و متأسفانه هر سال هم از تعداد اين گنجينه‌هاي ارزشمند كاسته مي‌شود چون اكثراً سن بالا دارند و از دست مي‌روند و با خودشان حجم عظيمي از اين ميراث ارزشمند را به خاك مي‌برند.
 آن چه شما رابه طرف نقالي كشيد نگاهت به تئاتر بود و اين كه متوجه ظرفيت‌هاي بالاي نمايشي نقالي شدي ، آيا بعداً‌ براي جستجوي بيشتر و يافتن اين ظرفيت‌ها كار پژوهشي انجام دادي؟ 
بله – اصلاٌ همه اين پرسه زدن‌ها براي اين بود كه ما نقال را فقط در قهوه‌خانه نبينيم چون مي‌دانستم برخي از اين نقال‌ها فقط نقال نيستند. بلكه مددگيري هم مي‌كنند، مثل خود مرشد ترابي كه هم نقالي مي‌كرد، هم مددگيري مي‌رفت هم روضه و هم پرده خواني. ضمن اين كه خود نقالي به تنهايي ظرفيت‌هاي بسياري دارد، به عنوان مثال مرشد ترابي مي‌گفت: وقتي استادش مثلاٌ طومار بيژن و منيژه را براي او مي‌خوانده، مثل الان كه من و شما صحبت مي‌كنيم، دو نفري آن را مي‌خواندند و او در ذهنش حفظ مي‌كرد. گفت به خانقاه مي‌رفته و از حركت‌هايي كه آن‌جا مي‌ديده الهام مي‌گرفته.به زور خانه می رفته و یک چیزهایی را از آن جا می گرفته و سرانجام به قول خودش برای نقلش "دورون" طراحی می کرده و تدارک اجرایش را بر اساس همه این ها می دیده.
 چه قدر سعي كردي اين موارد را تئوريزه كني و يك كار تطبيقي با تئاتر در مورد آن انجام بدهي؟
قصدش را دارم، اما الان فقط در مرحله فيش برداري هستم. منظورتان اين است كه خود ويژه‌گي‌هاي نمايشي نقالي را آناليز كنم كه از چه بخش‌هايي تشكيل شده؟
 هم اين وجه آن را بيبيني و هم نوعي پژوهش تطبيقي با عناصر مختلف تئاتر و سينما چون وقتي به اثري مثل شاهنامه از ديد سينمايي نگاه مي‌كني پر از ظرفيت‌هاي تصويري است، حالا وقتي اين وجوه وارد نقالي مي‌شود و همه اين‌ها را يك نفر اجرا مي‌كند. به گونه‌اي كه همه اين تصويرها – اصوات و حالت‌ها و احساسات بيان شود به هر حال موضوع قابل تعمقي است ، آيا در اين زمينه‌كاري كرده‌اي؟
فكر مي‌كنم اگر مجالش باشد، در آينده بتوانم چنين كاري انجام بدهم اما الان تمركزم بيشتر بر اين است كه ابتدا دايره‌المعارف نقالان را سامان بدهم و مطمئنم آن را كه سامان بدهم، از دل آن چند كتاب ديگر خواهد آمد. معرفي همه اين آيين ورزان كه در دايره المعارف فقط در حد يك زنده‌گي نامه از آن‌ها ياد شده و مثلاً دوستي مي‌گفت ويژه‌گي‌هاي كار نقالي و نقالان را كار كنم. اين كار در حد يك كار تيمي وسيع است. اين كه ويژه‌گي‌هاي سبكي هر نقالي را بررسي كنيم. خيلي جالب است ولي نمي‌دانم عمر من كفاف مي‌دهد يا نه. چون خود من هميشه به اين مسئله توجه مي‌كردم و مي‌دانم كه مرشد ترابي در شيوه اجرا واقعاً شاهكار است چون شات به شات داستان را براي بينننده تصوير مي‌كند. يك سري از نقالان هستند كه فقط لسان برايشان مهم است و با بيان و واژه‌ها تصويرسازي مي‌كنند اين سبك‌ها متفاوت است ترابي هم بيان و هم سبك اجرايش بسيار تأثيرگذار است. فكر مي‌كنم در آينده با آن چه كه گردآمده بتوانم يك كار اينچنيني هم انجام بدهم و واجب است كه انجام بشود. چون دغدغه‌ام تصوير كردن تفاوت‌ها و اين شاخصه‌هاست. 
 اين فرهنگ چه ويژه‌گي ها و مشخصاتی دارد؟ 
در طراحي كه براي اين فرهنگ شده قرار بود طبق معمول که آن چه را مي‌خواهم خيلي وسيع مي‌بينيم و بعد در ذهنم به اجزاي ريزتر و جزيي‌تر تقسيم مي‌شود. اين فرهنگ در ابتدا قرار بود دايره المعارف نقالان – پرده‌خوانان و سخنوران باشد. بعد شد نقالان و پرده‌خوانان و بعد شد، فقط نقالان. چون آن قدر حوزه مربوط به نقالان گسترده است در حجم كار فعلي سهمي به ديگران نمي‌رسد. در مقدمه‌اي كه در حال نوشتن آن هستم اين طور تدارك ديده شده كه كتابي باشد. مرجع و مثل ساير دايره‌المعارف‌ها مدخل‌ها به ترتيب حروف الفباست. اما موضوعي، چون موضوعي كار كردن را بيشتر مي‌پسندم مثلاً يك فصل اصطلاحات كار، يك فصل ابزار صحنه، يك فصل اسامي و ... 
 خب مثلاً در مورد همين فصل اصطلاحات آيا صفحاتي را به توضيح و تشريح بيشتر اختصاص داده‌اي يا فقط شرح و معني هر اصطلاح آمده.
نه، به اين كار در ابتدا فكر كرده بودم ولي به نظرم رسيد كه خيلي گسترده مي‌شود چون همه اين‌ها در ذهنم هست و مدام جلوي چشمم مي‌آيد. 
هيچ وقت نخواستي با يك تيم كار كني يا امكانش پيش نيامده؟
امكان مالي مي‌خواهد، بسيار تمايل داشتم ولي فقط در حدي كه بتوانم به يك دستيار تحقيق حقوق بدهم يا هزينه خريد عكس از عكاسان مختلف را بپردازم، نتوانستم اسپانسر و حامي پيدا كنم. البته مدتي است خانمي كه كارشناسي ارشد مردم شناسي دارد در ازاي دريافت دستمزد از من قرار است كه به عنوان دستيار پژوهش در تفكيك فيش‌ها و به من كمك كند. گردآوري‌هاي ميداني كار تمام شده، فقط بايد برخي بر روي كاغذ منتقل شود و روند تدوين به درستي طي شود. باید سفر کنيم، هر قدر هم كه بخواهيم كار را جمع و محدود ببينيم، مثل نفس اماره است مدام بايد بر آن غلبه كرد و ميل به گسترده‌تر ديدن كار و رفتن به سمت موارد جديد تر را مهار كرد، اما اگر بخواهيم تهران و اصفهان را فقط براي فصل پاتوق‌ها در نظر بگيريم بايد به  سراغ قهوه‌خانه‌هاي معروف برويم از آن‌ها عكاسي كنيم. سراغ قهوه‌خانه‌هاي اسمي كه پاتوق نقالان اسمي بوده برويم و اين ها هزينه دارد در مورد پرده‌خوان‌ها بايد سراغ گورستان‌ها رفت به بازارهاي معروف بايد سر بزنم و ... و اين‌ها هزينه دارد و اين‌ها هميشه فردي بوده و طبيعتاً‌ آهسته و در نهايت هم آن چه باب ميلم باشد نبوده و بيشتر شخصي شده الان البته دو نهاد انتشاراتي اعلام آماده‌گي كرده‌اند در حد پرداخت دستمزد دستيار تحقيق كمك كنند.
سازمان‌هاي مرتبط با مسايل فرهنگي .... آن‌ها كه مدعي‌اند ...!
هيچ كدام...!
 منظورم سازمان‌هايي مثل يونسكو است؟
يونسكو نرفتم. براي اين مراجعه‌هاي بي‌حاصل واقعاً انرژي‌ام تمام شده. اين همه وقتي كه براي اين جلسات بيهوده و اين پي‌گيري‌هاي بي حاصل گذاشتم اگر صرف تحقيق كرده بودم الان چند گام جلوتر بودم من نياز به اسپانسر دارم ولي نشد. من الان يك عكاس و دو پژوهشگر نياز دارم و بودجه‌اي براي خريد پژوهش‌هاي انجام شده و عكس و ... نياز دارم. هيچ كس در راه رضاي خدا پژوهشي را كه انجام داده در اختيار من نمي‌گذارد. اين هاست كه هميشه باعث مي‌شود من زمان را از دست بدهم و كند پيش بروم.
 كار نقالي، آن‌جا كه مسئله اجرا و حضور تماشاگر مطرح است به هر حال كار نمايشي است، تو خودت را بازيگر تئاتر مي‌داني؟
من هنوز بيمه نيستم و هنوز تكليف عضويتم در انجمن بازيگران معلوم نيست در اين سالن تالار وحدت و تئاتر شهر طي سال‌هاي اخير بيشتر از هر دانشجوي تئاتري من رفت و آمد و به هر مناسبتي اجرا داشته‌ام و همه هم براي برنامه‌هاي مرتبط با تئاتر در تمام سالن‌هاي تئاتر اين شهر به هر مناسبتي برنامه اجرا كرده‌ام. ولي تكليفم معلوم نيست كه بالاخره مي‌توانم عضو انجمن بازيگران بشوم يا نه؟
 شايد تاوان جسارت رفتن به سمت كاري را مي‌پردازي كه هم جنسانت تا به حال به سمت آن نرفته‌اند. 
بخشي از حكايت من اين بوده، ولي مثلاً‌ امسال در جشنواره تئاتر آئيني سنتي مرا راه ندادند، جشنواره‌اي كه پايه‌گذار بخش بانوان آن در سال 1380 من بودم و من و دوستانم و شاگردانم بخش نقالي خانم‌ها را در اين جشنواره باب كرديم ولي امسال گفتند نباش! 
 پس چه انگيزه‌اي وادارت مي‌كند به ادامه راه؟ 
مي‌گويد: رشته‌اي برگردنم افكنده دوست مي‌برد هر جا كه خاطرخواه اوست ...
ماجراي من فقط اين كه به سراغ كاري بروم كه مثلاً خانم‌ها كمتر به فكر انجامش مي‌افتند، نيست. رنج‌هايي كه در مورد اين كار كشيدم گاهي باعث مي‌شود خودم تعجب كنم. اين كه با يك كوله پشتي به روستايي دور افتاده در خراسان بروي كه مثلاً صادق عليشاه نقال را ببيني بعد هم به روستا كه مي‌رسي بپرسي تا خانه‌اش را پيدا كني. و بروي بالاي بلندترين تپه روستا – در بزني و كسي در را باز نكنید و پير زن همسايه بگويد اين درويش دو ماه است كه از دنيا رفته – يا مثلاً در زمستاني كه رفتم در دامنه كوه "دنا" كه يك نقال 92 ساله را ببينم و گرفتار بهمن شدم. آن هم من كه خيلي از نظر جسمي قوي نيستم و دايماً دچار افت فشار خون و ضعف هستم، ولي گاهي كه به اين كارها فكر مي‌كنم مي‌بينم انگار قرار بوده من اين كارها را بكنم. اوايل وقتي اجرا مي‌كردم به خصوص در فضاي باز مثل اماكن باستاني يا در همين تهران – اداره اماكن من را براي تذكر مي‌برد كه مگر ما مرد نداريم كه تو نقالي مي‌كني، بعد صاحب برنامه يا نهادهاي رسمي‌تر پا در مياني مي‌كردند و حل مي‌شد بارها اين اتفاق افتاد و اين ها براي خودم عجيب است. 
 برگرديم به دایره المعارف فكر مي‌كني حجم واقعي كار چه قدر است و امكانات فعلي امكان انجام چه حجمي از اين كار را مي‌دهد؟
قطعاً آن چه كه من موفق مي‌شوم انجام بدهم حجم واقعي نخواهد بود و به همين دليل قالب دايره المعارف را انتخاب كردم كه در مورد هر يك از اين موارد تخصصي به قدر قطره‌اي از دريا توضيح بدهم. درباره هر كدام از اين نقال‌ها بايد يك كتاب جداگانه نوشته شود، نه در حد يك يا دو صفحه توضيح. ولي فعلاً فقط قصد دارم بگويم فقط چنين كسي بوده و در مورد ساير مسايل همه در همان حد دايره‌المعارفي و خلاصه اشاره كنم كه فقط حفظ بشود.
بايد با دراويش و مددگيرها و نقال‌ها نشست و برخاست كني كه فرهنگ و ادبيات آن‌ها را ياد بگيري اين‌ها همه زمينه كار است. من هنوز كه هنوز است پس از اين همه مدت باز هم به مواردي برخورد مي‌كنم كه برايم جالب است اين فرهنگ نامه فقط قطره‌اي از درياست براي اين كه بگويم چنين چيزي هست . شايد محققان ديگري هم به اين موضوع علاقمند شدند و بخشي از كار را انجام دادند. برخي از فصل‌ها اصطلاحات كار اصطلاحات سخنوري (مثل بحر طويل خواني – 
رجز خواني و ...) ابزارها و وسايل طومارها همين فصل طومارها و داستان نامه‌ها بسيار مفصل است يك نقال دست كم بايد به دویست داستان‌نامه مسلط باشد، داستان نامه‌هايي چون وامق و عذرا – شمس و طغرا – داراب نامه – حاتم نامه و ... و اين ها خيلي زيادند و من در اين دايره المعارف فقط ويژه‌گي‌هاي هر كتاب را ذكر مي‌كنم. پاتوق‌ها – اشخاص صاحب نام از كساني كه در تاريخ‌ها و تذكره‌ها اسمشان آمده تا اين ‌هايي كه خودم طي اين ده سال ديده‌ام و بيشتر متمركز در اصفهان و تهران است. 
 يكي از ويژه‌گي‌هاي نقالي – پرده‌خواني و حتي تعزيه اين است كه ابزاري رسانه‌اي است كه كاركرد فرهنگي دارد و وجود چنين رسانه‌ در كمتر سرزميني و فرهنگي، ديده شده البته در برخي كشورها به شكل‌هاي مختلف اين رسانه شفاهي را مي‌بينيم اما با اين ابعاد كلامي و نمايشي در كمتر فرهنگي فكر مي‌كنم مشابه آن باشد و اين خودش بحث وسيعي است. 
خيلي وسيع است و اين وجه فرهنگي بودن خيلي اهميت دارد و به همين دليل است كه دراويش و نقال‌ها به مراتب بالايي مي‌رسيدند – اصلاً ساده نيست كه كسي بشود مرشد و پيرو مراد و در منطقه خودش حرفش براي همه سند باشد. اين‌ها حتي به مراتب بالاي عرفاني هم مي‌رسيدند. آيين ورزان واقعي به اسراري خاص واقف مي‌شدند.  حرف‌هاي اين افراد به دليل شناخت و رمز و رازي كه در پس آن است به دل مي‌نشيند من هنوز كه هنوز است، وقتي پاي نقالي يا پرده خواني يكي از اين افراد مي‌نشينم با اين كه مي‌دانم اين داستاني كه او روايت مي‌كند دروغ است خودش هم مي‌گويد كه حقيقت ندارد - در اصطلاح به اين داستان‌ها مي‌گويند «وابند» - اما باز هم تأثير عميقي بر من مي‌گذارد.
 اسم "گردآفريد" را خودت انتخاب كردي؟
نه، استادانم رسماً در حضور جمع اين اسم را اهدا كردند و آن زمان من نمي‌دانستم گردآفريد كيست و به همين دليل رفتم و در شاهنامه درباره‌اش خواندم.
 در سبك اجرا علي رغم لحن سلحشورانه‌ي كه بايد داشته باشي و داري، يك ظرافت زنانه خاصي وجود دارد. كمي درباره اين موضوع توضيح بده؟
اين كاملاً آگاهانه است، چون من مي‌توانستم يك كپي كار صرف بشوم و اصلاً‌ سراغ پژوهش نروم و همان كار مرشد ترابي را ببينم و الگو بگيرم و اجرا كنم و شايد تا ابد مرا كفايت مي‌كرد. اما هيچ وقت كپي نكردم و سعي كردم نقالي اصيل اجرا كنم با ظرافت‌هاي زنانه‌اي كه آگاهانه انتخاب شده، اما همان مرشدها و دراويش وقتي مرا مي‌بينند تشويقم مي‌كنند اين سبك از آن‌ جا مي‌آيد كه من يك زنم و ضمن اين كه با اين كار زنده‌گي كرده‌ام مي‌دانم كه من يك زن هستم و با ويژه‌گي‌هاي زنانه كه در حال روايت يك داستان حماسي هستم با همان فاكتورهايي كه استاندارد اين كار است و تماشاگر مي‌شناسد. طومارها را هم خودم مي‌نويسم.
 كمي درباره طومار نويسي بگو؟
به نظرم مي‌رسد كه نوشتن طومار مثل زايش است. فرض كنيد داستان رستم و اشكبوس را بخواهم طومار نويسي كنم، روزها و 
ماه ها و در مواردي سال‌ها طول كشيده كه چندين نسخه را بنويسم و پاره كنم. گاهي براي يك بيت و گاهي براي يك خط كه آن را كجاي اين طومار بگذارم يا براي نوشتن يك بحر طويل رفته‌ام به لرستان كه بحر طويل كمانكشي را بگيرم و بروم اصفهان بحر طويل رخش رستم را بگيرم ... اين طور طومار مي‌نويسم. طومار من هيچ وقت كپي از كار هيچ كس نيست و نه فقط نوشتن طومار كه تحليل اين داستان‌ها و اين كه نسخه‌اي كه پيش رو دارم معتبر باشد.  و تحليل در اطراف آن شخصيت كه كي هستند پيشينه آن‌ها چيست و ... همه را مي‌خوانم كه بتوانم يك طومار چند صفحه‌اي را تنظيم كنم.
موفق باشی 
ممنون
